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حاجي مهدي آقا گر شد و آن را ول آردند توي صحرا، بعد بره ي  شنيدم آه در همين ده خودمان روزي بز

اين . حسن آدخداي ده ديگر، بعد سگ حاجي قاسم خودمان و بعد هم گوساله ي مشهدي محمد خل ميرزا

آنجا خوردند و خوابيدند و حسابي چاق و  اينجا و. يدا آردند و رفيق شدندچهار تا وسط بيابان همديگر را پ

 .چله شدند، گري هم رفت پي آارش

بز آه ريش . مي آيد ديدند از دور روشنايي. نشسته بودند حرف مي زدند» داشلو«شبي توي مزرعه ي 

 ..!آاشكي قلياني چاق مي آرديم!.. آخ: سفيدشان بود گفت

آقا سگ آب مي آورد، آقا گوساله تنباآو، آقا بره آتش، آنوقت قليان . آه آار سختي نيستاين : ديگران گفتند

 .را چاق مي آنيم

اوهو، دوازده تا گرگ دوره زده  رفت و رفت و نزديك روشنايي آه رسيد، ديد. آقا بره پاشد رفت دنبال آتش

رفيق بره، تو آجا و : گفتند!  السلامسلام، عليك. برش داشت ترس. اند و نشسته اند خودشان را گرم مي آنند

 اينجا آجا؟

 .آمدم از شما آتش بگيرم تا براي رفيق بز قليان چاق آنيم: بره ترسان گفت

 ...حالا بيا بنشين، خستگي در آن: گرگها گفتند

 .يكي گفت معطل چه هستيم، ديگران گفتند آه صبر آن، يكي ديگر هم مي آيد. بره رفت و نشست

 .آقا گوساله تو پاشو برو ببين آقا بره چه بلائي سرش آمده: گفت. بر آرد ديد آقا بره نيامدآقا بز هر چه ص

بيچاره آقا بره را وسطشان  آقا گوساله پا شد آهسته آهسته آمد، نزديك گرگها آه رسيد ديد دوازده تا گرگ

پدر : و سر بره تشر زداما به روي خودش نياورد . آرد از ترس شروع به لرزيدن. گرفته اند و نشسته اند

وقت . برويم آتش بياري يا با آقايان بنشيني و حرف بزني؟ يا االله، پاشو بيفت جلو، !سگ، آمدي اينجا چكار
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 .قليان رفيق بز مي گذرد

 ...حالا بيا آمي بنشين خستگي در آن. خونت را آثيف نكن، رفيق: گرگها گفتند

معطل چه هستيم؟  يكي گفت آه حالا ديگر. رگهاگوساله هم از ترس چيزي نگفت و رفت نشست وسط گ

 .مي شود الان يكي ديگر هم پيدايش. ديگران گفتند آه عجله نكن، رفيق

  .آقا سگ پاشو برو دنبالشان: گفت. آقا بز باز هر چه صبر آرد از بره و گوساله خبري نشد

دوره آرده اند و نشسته اند  رانزديك آه رسيد ديد دوازده تا گرگ، آقا بره و آقا گوساله . سگ پاشد آمد

: اما به روي خودش نياورد و تشر زد. به هم خورد از ترس لرزيد و آنده ي زانوهايش. حرف مي زنند

 مگر رفيق بز شما را براي شب نشيني آقايان فرستاده آه نشسته ايد و! گوساله آهاي با شما هستم، بره ،

 .قليان رفيق بز مي گذرد  پاشيد بيفتيد جلو برويم، وقتخوش خوش بگو بخند مي آنيد؟ هيچ حيا نمي آنيد؟

حالا تو هم بيا آمي . اين بيچاره ها گناهي ندارند. رفيق سگ، بيخودي عصباني مي شوي: گرگها گفتند

 ...بنشين خستگي درآن

 .آقا سگ هم از ترس چيزي نگفت و رفت نشست آنار رفيقهايش

سر راه لاشه . روشنايي گرگها دش پا شد راه افتاد به طرفآقا بز وقتي آه ديد از سگ هم خبري نشد، خو

. خوشش آمد و همين طوري راه افتاد. روي سر بلند آرد شاخ محكمي زد به لاشه و آن را. گرگي پيدا آرد

از  ديد دوازده تا گرگ رفيقهاي بيچاره اش را دوره آرده اند و نشسته اند و آب نزديك روشنايي آه رسيد،

دنبال آتش فرستاده بودم يا اين  آهاي احمقها شما را: به سر رفيقهايش تشر زد. ان مي ريزدلب و لوچه هايش

 آقايان؟ آه گفته بودم برويد بنشينيد پاي صحبت

 ...عصباني نشو، رفيق بز حالا بيا بنشين آمي خستگي در آن: گرگها گفتند

پدر احمقهاي : ناسزا بست آه فحش وبز ديد آه بد جايي گير افتاده رو آرد به گرگها و همه شان را به 

به من مقروض بود هفت تايش را خورده ام، يك هم  پدرتان بيست گرگ. خوب جايي گيرتان آوردم! آثيف

 فرار نكنند،!.. آقا سگ بگيرشان!.. جنب نخوريد آه گرفتم بخورمتان. شما سر شاخهايم است، باقيش هم

 ..!ترسوها

چنان فرار . ديگر هم قرض آردند و فرار آردند گرگها تا اين حرفها را شنيدند، دو تا پا داشتند دو تا پاي

سگ هم از اين طرف شروع آرد به عوعو آه مثلاً حالا مي گيرمتان و . رسيد آردند آه باد به گردشان نمي

 .پاره تان مي آنم پاره
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رفيقها، گرگها امشب دست از سر ما بر نخواهند  :عد گفتب. بز رفيقهايش را برداشت و آمدند سر جايشان

 .پنهان بشويم داشت، بياييد برويم يك جا

بالاي بالا، سگ زير پاي او، بره زير پاي سگ  بز بالا رفت و نشست آن. يك درخت سنجد آج و معوج بود

 .ي بند آرددرخت بالا برود و آخرش زورآي خودش را به شاخه ا و گوساله هر چه آرد نتوانست از

گرگ ها را  بز آجا و: نگاه آنيد ببينيد چه مي گويم: يكيشان گفت. مدتي دويدن ايستادند گرگها پس از

 .پدرشان را دربياوريم ترساندن و فرار دادن آجا؟ آي تا حال چنين چيزي شنيده؟ برگرديم

فيقهايش را نتوانستند پيدا اما هرچه جستجو آردند بز و ر .همه ي گرگها حرف او را قبول آردند و برگشتند

خواست فالي  .يكيشان فالگير هم بود. پاي درخت سنجد آه مشورتي بكنند و فالي بگيرند آمدند نشستند. آنند

بز . لرزيد و ول شد و افتاد روي سرگرگها بگيرد و محل بز و رفيقهايش را پيدا آند آه يك دفعه آقا گوساله

. رفيق گوساله، اول آن فالگير پدر سوخته را بگير آه فرار نكند: زد تا ديد آار دارد خراب مي شود، داد

 ..!بگيريديشان!.. باشيد بجنبيد رفيقها زود

 .گرگها باز چنان فرار آردند آه باد هم به گردشان نمي رسيد

زمين را چال آرد و آقا سگ  آنوقت. بياييد آاري بكنيم. من مي دانم آه گرگها باز هم خواهند آمد: بز گفت

رويش هم چند تايي آجر سوخته و شكسته چيد و گفت  .ا خاك آرد و گفت آه فلان وقت فلان جور مي آنير

 .«پير مقدس قاقالا«گوييم  رفيقها، اينجا را ما مي: آه

 آجا با اين عجله؟: روباه گفت. از اين طرف گرگها در حال فرار به روباه برخوردند

 .ت ما را بخوردمي خواس. از دست بز فرار مي آنيم: گفتند

 .مي دانم چكارش بكنم. بز آجا و خوردن گرگ آجا؟ برگرديد برويم. سرتان آلاه گذاشته: روباه گفت

آه روباه افتاده جلو و گرگها  بز از دور ديد. روباه آنقدر گفت آه گرگها دل و جرأت پيدا آردند و برگشتند

قرضت را مي آوري؟ مرحوم بابات بيست وچهار روباه، الباقي  آهاي: از همان دور فرياد زد. را مي آورد

دوازده  يكي دو هفته پيش دوازده تايش را آوردي خوردم، مثل اين آه حال هم. بود گرگ به من مقروض

 ..!آفرين!.. آفرين. تاي ديگر را آورده اي

 روباه نكند ما را به پاي مرگ مي آشاني؟: گرگها گفتند

 مگر نمي بينيد اين حقه باز دروغ سر هم مي آند؟. ردابلهي گفت و احمقي باور آ: روباه گفت

بخور، تا قبول آنم آه به من  قسم» پير مقدس قاقالا«روباه، اگر تو راست مي گويي بيا به اين : بز گفت
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 .مقروض نيستي و از تودست بردارم

 .مرا غضب آند» پير«اگر دروغ بگويم اين : و گفت» مزار«روباه يكراست رفت سر 

. گرفت و خفه اش آرد اين حرف را زد آقا سگ از توي چاله جست زد و بيخ گلوي روباه راروباه تا 

 .گرگها باز فرار آردند و رفتند به جاي خيلي دوري

برگردد به خانه ي  رفيقها، نظر من اين است آه هر آس: بز گفت. در اين وقت ديگر داشت صبح مي شد

 .خودش والا جك و جانورها راحتمان نمي گذارند

  .همه حرف بز را پسنديدند و برگشتند سر خانه و زندگي اولشان

  

  

  پايان
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